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در شناخت روحانی  خرداز اهميّت و نقش بدين درجه پيش از امر بهائی هيچ ديانتی در سلسله مراتب اديان 

بنيانگزار آئين . ، هماهنگ و منظّم سخن نگفته بودآشکار، گسترده، بصورتی نوينجامعه ای  بنيانگزاریو 
 و وجود حافظ اوست هست و بوده خرد اولی رتبه در عظمی نعمت و کبری عطيه" بيان می دارد که  بهائی
 و دانا اوست. مشهود و ظاهر انسان مقام او به. علام اسم مظهر و است رحمن پيک خرد. او ناصر و معين
. ص ،شده نازل اقدس کتاب از بعد که ابهی اقدس جمال الواح از ای مجموعه( ."وجود دبستان در اول معلم

قانون و اسطوره تعريف شده و در مقابل خرد و  معنی مفهوم ديانت بدو معمولاً در واقع تاکنون   )سی و سه
ظهورات آن يعنی فلسفه و علم قرار گرفته است.  آنانکه به فلسفه و جامعه شناسی دين آشنا هستند بخوبی 

 از اين پندار متداول با خبرند.
 

د.  بر دين و فلسفه و هنر اين نحوۀ تفکرّ را بخوبی مشخّص می نماي بارههگل در  نامدارفلسفۀ فيلسوف 
طبق رأی هگل، تماميّت هستی و حقيقت که وی آنرا بعنوان خرد مطلق تعريف می نمايد، خود را به سه 

ظهور و تجلیّ تماميّت هستی را بترتيب  نوعدر تاريخ و تمدّن بشری منعکس ميسازد.  هگل اين سه  گونه
اسطوره ای  و مثالی یبشکل هستیحقيقت  جلوههنر، دين و فلسفه قلمداد می کند.  دين در تعريف هگل، 

) می باشد.  از نظر تعميدغسل شعائر و مناسک (مانند نماز و روزه و نيز داستان آدم و حوّا) و مانند (
 ،وسيعتری از حقيقت را بنحو تمثيل و استعاره ابراز و اظهار می نمايد بخشهنر در مقايسه باهگل ديانت 

مذهبی را در نتيجه باورحقيقت را آشکار مينمايد و درجۀ محدودی از  نيز امّا نحوه و صورت مذهب
ميباشند ميشمارد.  هنر باعتقاد هگل شکل  ناتوان فلسفیق ئحقا آشکاره از درک خصوصيّت عوام مردم ک

بطريقی  گونه های گوناگون وحقيقت است که در آن حقيقت مجرّد، خود را ب بازتابو  جلوهديگری از 
 گونه ایمی بخشد.  از نظر هگل هنر حقيقت را به ابتدائی ترين صورت و شکل و ب تجسمتمثيلی عينيّت و 

تماميّت  و متجسّم می سازد.  بالاخره اين فلسفه است که در نظريۀ هگل قلمرو واقعی خرد بوده محسوس
ظاهر و متجلیّ می سازد. شناخت عقلی که همان فلسفه و حکمت  آشکاررّد و جهستی را بنحو مستقيم، م

و درک حقيقت است و البتّه اختصاص بفلاسفه و عقلا و حکما  ققدرجۀ تح بالاتريناشد در ديدگاه هگل ب
.دارد  

 
چنانکه می بينيم اوّلاً هگل مذهب را در مقابل فلسفه قرار داده و دين را صرفاً مجموعه ای از شعائر و 

ذهبی شناختی ابتدائی و حقير م یسائبر طبق رأی هگل شنا دوم آنکهآداب و احکام و اسطوره می داند.  
محدود و نارسا می باشد.  در واقع تمثيل مذهبی صرفاً در زمانی بسيارشناخت فلسفی ه ب ه نسبتب  و بوده

فته و معانی پنهان تمثيلات مذهبی را از شتاکمک مذهب ه می تواند بشناخت واقعی مبدّل شود که فلسفه ب
نمايد. آشکارطريقی فلسفی مشخّص و   

 
ممکن است تصوّر شود که تعريف هگل از دين و تقابل آن با فلسفه صرفاً به مسيحيّت و ديانت يهود قابل 

اطلاق بوده و قابل تعميم بديانت اسلام نمی باشد.  در واقع فلاسفۀ اسلامی نيز به تفکرّی همانند ديدگاه 



رگ اسلامی نيز بنحوی متفاوت بنتيجه هگلی قائل و معتقدند.  بعنوان مثال فارابی و ابن سينا دو فيلسوف بز
و وحی چيزی جز يک نوع کامل و  ای مشابه نتيجۀ هگل دست يافتند.  از نظر فارابی و ابن سينا نبوّت

وی دانسته و شناخت نبيدۀ عقل و حکمت نيست.  بدين ترتيب فارابی و ابن سينا پيامبر را يک فيلسوف چپي
که بشکل ديانت برای آند.  امّا اين شناخت عقلی و فلسفی پيامبر را شناختی عقلی و فلسفی تعريف نموده ان

درخور درک و فهم عامّۀ مردم شود.  در نتيجه،  تا بخود گيردصورتی تمثيلی بايد که و مذهب متجلیّ شود 
قشری و  جلوه ایميگردد  مذهب بعنوان يک نهاد اجتماعی و آنگونه که توسط علماء و فقهاء مذهب تعريف

حکمت و فلسفه بوده و بهيچوجه قابل مقايسه با درک مستقيم و عقلانی حکما و فلاسفه نمی باشد.  پوشالی از
فلسفۀ ابتدائی و حکمت عاميانه است که  يک بعبارت ديگر عقائد دينی عامّه از نظر فارابی و ابن سينا 

 نسبت بشناخت صريح وعقلی حکما و فلاسفه حقير و کوته نظرانه می باشد.
ديانت و فلسفه فرصتی  بارهاله مختصر برای بحث و تحليل نظريۀ هگل، فارابی و ابن سينا در در اين مق
يد مختصراً به چند نکته بهائی با انديشه، دين و جامعه در خردبعنوان مقدمّه ای بر مفهوم ولی نيست.  

فارابی و ابن سينا از دين .  اوّل آنکه ديانت بهائی را بهيچوجه نمی توان در تعريفی که هگل، شوداشاره 
بهائی مقايسه نمائيم بلافاصله متوجّه آثار گذشته را با  آسمانی ابهایکرده اند داخل نمود.  در واقع اگر کت

در ظاهر مانند تورات، انجيل و قرآن  آسمانی گذشته ابهایمی گرديم.  بدين معنی که کت چشمگيرتفاوتی 
چه در کام و قوانين و داستانها و تاريخ پيشينيان است.  اگر مجموعه ای از دستورات اخلاقی، اح بيشتر

وجود داشته اند و حتّی می توان از فلسفۀ اسلامی،  نامداریاسلام، مسيحيّت و ديانت يهود فلاسفه و حکماء 
در اکثر کتب مقدّسۀ قبل  خودنبايد فراموش کرد که  ولی ،مسيحی و فلسفۀ يهودی نيز سخن گفتفلسفۀ 
بشکلی تلويحی، ضمنی و تمثيلی مورد بحث قرار می دهند.  در حقيقت  معمولاً ت فلسفی را سؤالاموارد 

ول برخورد اصحاب اديان با محيط مخالف حصمتا حدی ه و مباحث عقلی در اديان گذشته ظهور فلسف
است که  ن اديان بودهامخالفخويش بوده است.  به بيان ديگر ضرورت پاسخ باستدلالات عقلی فلاسفه و 

معلول تقابل و تا حدی است.  فلسفۀ اسلام و مسيحيّت  تشويق کرده گذشته نفلسفه و کلام را در ادياظهور 
برخورد مسلمانان و مسيحيّان با فلسفه و حکمت يونان و حوزۀ اسکندريه بوده است.  اين فلسفه و حکمت 

رؤسای اديان يعنی آخوندها و آيات کتب مقدّسه استناد می نمود معمو لاً توسط ه ب گوناگونکه بصور 
در تاريخ  کشيشها نيز کاملاً مورد طرد و حمله قرار می گرفت.  مخالفت شديد آباء کليسا با عقل و فلسفه

و پيروزی قطعی اشاعره بر معتزله در الهيّات و کلام اسلامی نمايندۀ بارز اين واقعيّت تاريخی  مسيحيت،
ابراز فلسفۀ خويش دست به س تکفير علماء تقيّه می کردند و در است.  در حقيقت بسياری از فلاسفه از تر

است که کتب مقدّسه آن نه تنها شامل  دارای اين ويژگیدامان راز و رمز می شدند.  امّا ديانت بهائی 
و مشروح فلسفی و عقلی نيز می  آشکار، گستردهمباحث  دارایاصول اخلاقی و حدود و احکام است بلکه 

لوح حکمت، هفت وادی، فلسفی و عرفانی است.   از مباحث ظريفآکنده ت بهاءالله باشد.  آثار حضر
جواهرالاسرار، چهار وادی، ايقان، بشارات، طرازات، تجليّات، اشراقات، کلمات فردوسيّه، لوح دنيا، لوح 

خلاق، از فلسفۀ اولی، فلسفۀ ا آشکاریمباحث دقيق و  دارای نوشته های ايشانی از ديگر بسياراتحّاد و 
فلسفۀ اجتماعی و فلسفۀ سياسی می باشند.  مفاوضات، تفسير حديث کنت کنز، تفسير بسم الله الرّحمن 

 جهاندر  خردو تجلیّ  بازتابالرّحيم، خطابات و بسياری از الواح حضرت عبدالبهاء حاکی از اهميّت 
از فلسفۀ اجتماعی و  آکندهز الميعاد نيم وقد ظَهَرَ ياست.  آثار حضرت ولی امرالله نظير ظهور عدل الهی و 

 سياسی و اقتصادی است.
 



لازم به تذکر است که حضرت باب شاهد و دليل حقانيّت خويش را عمق و وسعت فلسفه و حکمت و عرفان 
.  بديهی است که ديانت بهائی را نمی توان همانند تعريف فارابی و هگل بيان داشته انددر آثار خويش 

بهائی  آئيناد و تقابل با عقل و حکمت قرار می يابد.  انست که در تضاطير و شعائری دمجموعه ای از اس
ی در تاريخ تکامل اديان می باشد.  بدين معنی که با ظهور امر بهائی کور آدم که نوين سرآغاز مرحلۀ کيفی

 آغازاست  ئیشکوفاکه مرحلۀ تحقق و  نوينیبود بپايان رسيد و کور بشارتو  آماده سازیاساساً مرحلۀ 
به به گذشته که حقائق روحانی بصورت نسلکلیّ است يعنی با یبهائی ظهور آئينگرديد.  بدين ترتيب ظهور 

 گونه های گوناگونیب خدا الهام، وحی و نويندر اين دور   ،می گرديد نمودارحدودی به جهانيان و شکل م
و امکان تحقق و می يابد که با تماميّت طبيعت انسان و ابعاد متنوع وجود بشری ارتباط  می شود جلوه گر

.  گفته شد که امر بهائی ظهور کلیّ الهی است.  می نمايدانسان را ميسّر  گوناگونفعليّت يافتن جنبه های 
امر بهائی مبتنی بر ديانت بهائی می کند.  تأکيد بر جامعيّت رويکرد کليّت ظهور حکايت از جامعيّت اين 

 سه فرض اساسی فلسفی و اجتماعی است: 
 

اوّل آنکه هستی و واقعيّت، تماميّت نامحدود و پيچيده ای است که هرگز نمی توان آنرا در قالب مقولۀ 
در بارۀ عالم هستی چنين ميفرمايند:  لوح حکمت واحدی گنجانيد.  حضرت بهاءالله در  

 
بالطّراز القديم مع تجدّده  العلةّ التّی سبقت الکون المزيّنلابدّ لکلّ امر من مبدأ و لکلّ بناء من بان و انّه هذه  "

و حدوثه فی کلّ حين تعالی الحکيم الذّی خلق هذا البناء الکريم فانظر العالم و تفکرّ فيه انّه يُريک کتاب 
ير و يخبرک بما فيه و عليه و يفصح لک علی شأن يغنيک عن و ما سُطر فيه من قلم ربّک الصّانع الخب نفسه

کلّ مبيّن فصيح  قل انّ الطّبيعةَ بکينونتها مظهر اسمی المبتعث و المکوّن و قد تختلف ظهوراتها بسبب من 
الاسباب و فی اختلافها لآيات للمُتفرّسين و هی الارادة و ظهورها فی رتبة الإمکان بنفس الامکان و انّها 

ر من مقدّر عليم و لو قيل إنّها لهی المشيّة الامکانيّة ليس لأحد ان يعترضَ عليه و قدّر فيها قدرةٌ عجز لتقدي
عن ادراک کنهها العالمون انّ البصيرَ لا يری فيها الاّ تجّلی اسمنا المکوّن قل هذا کون لا يدرکه الفساد و 

". ط العالمينتحيّرت الطبّيعةُ من ظهوره و برهانِه و اشراقه الذّی احا  
چهار) -هشتاد و دو .صص. شده نازل اقدس کتاب از بعد که ابهی اقدس جمال الواح از ای مجموعه(  
 

بوده، نيازهای متعدد  گوناگونبعدها و جهتهای ی است که دارای انسان نيز دنيای پيچيده و متنوع دوّم آنکه
داشته، امکانات و استعداداتش نامحدود و رشد و فضيلتش مستلزم تکامل در جهات و جوانب گوناگون می 
باشد.  تأويل و تقليل انسان به يک نياز، به يک جنبه، به يک معنی، به يک تعريف، به يک جوهر، و به 

:مقصود آمده استرود است.  در لوح يک سائق از نظر امر بهائی قطعياً مط  
 

"انسان طلسم اعظم است  . . . انسان را بمثابه معدن که دارای احجار کريمه است مشاهده نما بتربيت 
و عالم انسانی از آن منتفع گردد."جواهر آن بعرصه شهود آيد   

ص. نود و شش) ،شده نازل اقدس کتاب از بعد که ابهی اقدس جمال الواح از ای مجموعه(  
 

رويکرد انسان به هستی و کوشش آدمی برای شناخت واقعيّت نيز دارای صور و جوانب سوّم اينکه 
نمی  دودگوناگون است و هرگز تماميّت هستی و تماميّت قوای انسان در يک نحوه و صورت شناخت مح

 گردد.  در کتاب ايقان ميفرمايند: 



 
قلب روشن شد و نسيم محبّت  چون سراج طلب و مجاهده و ذوق و شوق و عشق و وله و جذب و حبّ در"

از شطر احديّه وزيد ظلمت ضلالت شک و ريب زايل شود و انوار علم و يقين همهٴ ارکان وجود را احاطه 
نمايد در آن حين بشير معنوی ببشارت روحانی از مدينهٴ الهی چون صبح صادق طالع شود و قلب و نفس و 

ايات و تأييدات روح القدس صمدانی حيات تازهٴ جديد روح را بصور معرفت از نوم غفلت بيدار نمايد و عن
بيند و رجوع بآيات  مبذول دارد بقسمی که خود را صاحب چشم جديد و گوش بديع و قلب و فؤاد تازه می

الله بديعه در هر ذرّه بابی مفتوح مشاهده نمايد برای  واضحهٴ آفاقيّه و خفيّات مستورهٴ انفسيّه مينمايد و بعين 
ب عين اليقين و حقّ اليقين و نور اليقين و در جميع اشياء اسرار تجلیّ وحدانيّه و آثار ظهور وصول بمرات

".صمدانيّه ملاحظه کند  
ص. صد و بيست و نه) لانگنهاين ،ايقان کتاب(  
 

: آمده استدر لوح دنيا چنين  همچنين  
 

ده شد و آثارش در جميع اشيای از حرکت قلم اعلی روح جديد معانی به امر آمر حقيقی در اجساد الفاظ دمي
عالم ظاهر و هويدا . . . الحمد لّ حق جلّ جلاله بمفتاح قلم اعلی ابواب افئده و قلوب را گشوده و هر آيه از 

 آيات منزله بابيست مبين از برای ظهور اخلاق روحانيّه و اعمال مقدّسه . . .".
پنجاه) –، ص. چهل و هفت شده نازل اقدس کتاب از بعد که ابهی اقدس جمال الواح از ای مجموعه(  
 

بطور کلیّ می توان ادّعا نمود که برخورد انسان با حقائق روحانی و رموز هستی از سه طريق نقل، عقل، 
اين سه رويکرد با يکديگر در جنگ و ستيز بوده اند.   معمولاً .  در تاريخ اديان يردمی گ صورتو شهود 

اعتقاد ه را نفی می نمودند.  ب شهودو  خرداصحاب نقل بر ظاهر آيات و کتب مقدّسه تأکيد کرده و اعتبار 
ی واقعی شناخت را باور و اطاعت کورکورانه از ظواهر امعن  قادر به درک حقيقت نيست، آدمیهن ذ آنان

اد تکفير و تهديد می گرفتند.  در تاريخ اسلام معمولاً و اصحاب عقل و عرفان را بب ندکلمات الهی ميدانست
عنی با قانون و فقه و احکام مترادف ميدانستند و هر گونه تخطی و ماء بودند که ديانت را با شريعت يعل

عکس بر رخرد بانحرافی از برداشت ظاهری آيات و احکام را کفر و الحاد تعبير می نمودند.  اصحاب 
بنظر  معتقد بودند.  آسمانید انسانی تأکيد کرده بضرورت تعبير و تفسير عقلی از آيات و کتب راعتبار خ

که با درک ظاهری و لفظی از کلمات الهی  نهفته ای می باشنددارای معانی باطنی و  آسمانیکتب  آنان
و کشف معانی واقعی و مکنون تضاد و منافات دارد.  در نظر اصحاب عقل استفاده از خرد برای درک 

تعصّب و قشرگرائی محض نتيحه خواهد شد.  در  تنهاآيات الهی ضروری است و بدون شناخت عقلی 
عقلی تأکيد می نمودند.  و بالاخره  بودند که بر ضرورت و اعتبار شناسائیتاريخ اسلام فلاسفه و حکماء 

را از  آسمانیعقل معانی باطنی و ظاهری کتب اصحاب  هماننددستۀ سوّم اصحاب عرفان و شهود بودند که 
فقه ه هر آيات و وسواس بی چون و چرا باز نظر اصحاب عرفان اکتفا به ظا يکديگر تفکيک می نمودند. 

بود.  امّا  نادانانی از حقيقت دين را تشکيل ميداد که درخور عوام و قشرو شريعت مرحله ای ابتدائی و 
رفا وسيلۀ درک و کشف معانی باطنی را خرد انسانی و عقل تحليلی گروه ع ،برخلاف فلاسفه و حکماء

ندانسته بلکه بر اعتبار و ضرورت شهود و احساس و عواطف و اشراق فردی تأکيد می نمودند.  در تاريخ 
 اسلام متصوّفين و عرفا بودند که نمايندگان اين نحوۀ تفکرّ و برداشت از حقيقت را تشکيل می دادند.

 



چنانکه قبلاً ذکر شد ستيز و جدال علماء دينی ، فلاسفه و صوفيان با يکديگر تا حدود زيادی معلول اين 
بلکه تأکيدشان  نمی شدندعرفانی و فلسفی  حصري کتابهای آسمانی گذشته تا حدی وارد بحثواقعيّت بود که 

رت و اعتبار هر سه نحوۀ برخورد بر جنبۀ شعائر و تمثيل و اساطير بوده است.  امّا امر بهائی ضروبيشتر 
و شهود را مورد قبول قرار داده و برای هيچيک برتری ويژه  خردو شناخت حقائق روحانی يعنی نقل و 

 ای قائل نشده است.
 

عقل و اشراق همه را معتبر دانسته و شناخت  ،ميداند که نقل گستردهبهائی حقيقت را آنچنان  آئيندر واقع 
است : ک يک آنها می پذيرد.  در لوحی ديّت يهر سه را در عين محدو  

 
 تحويها قمصُ  لا ن معان کم مِ ...  نفاد ايضاً  انيها لامعَ ن بان لِ يقِ تعالی اَ  کلماتهِ نفاد لِ  يقنت بان لااا فاعلم بانّک کمَ "

ها کما انوا حضوردم بيانه لع بياناً و لا اشارة و کم منها لا يمکنُ  م تعطيست لها عبارة و لَ لَ  الالفاظ و کم منها
 وقّف ذکرهُ نها ما يتَ و مِ   هر اهلُ ضَ ه حَ ه و لا کلّ ما حان وقتُ حان وقتُ  الُ ال و لا کلّ ما يقُ لم يقُ قيل لا کلّ ما يعُ 

..."  المکتوم علی عرفان المشارق التّى فيها فصّلنا العلوم و اظهرنا  
ص. صدو شانزده) بهاءالله، حضرت آثار از منتخباتی(  
 

عقلی و  آشکارحضرت بهاءالله علاوه بر جنبۀ شريعت و احکام دارای جنبۀ نوشته های لازم بتذکر است که 
ی ديگر از الواح بسيارجنبۀ صريح عرفانی نيز می باشد.  هفت وادی، چهاروادی، کلمات مکنونه، و 

وحی و الهام در شکل عرفان و مقولات عرفانی است. بازتابحضرت بهاءالله   
 

ند:کنمی  بيانتمثيلی اينچنين  گونه ایجامع و کلیّ مدنيّت بهائی را ب ويژگیلی امرالله حضرت و  
 

" الواح وصايای حضرت عبدالبهاء را نيز می توان بمنزلۀ وليدی دانست که از اقتران معنوی بين قوّۀ دافعۀ 
و مثل اعلای امر الهی  از شارع قدير مندفع گشته و لطيفۀ ميثاق که در حقيقت مبيّن آياتشريعت الله که 

مستور و مکنون بوده ظاهر گشته است.  در اين دور اعظم قوّۀ خلاقه که از مؤسس و محرّک اين نهضت 
بين منصوص و مرجع مخصوص، رحمانی سرچشمه گرفته در اثر تماسش با روح و فکر طلعت پيمان م

سنه بر  بيست و سه  یز پس از مضر و نتايج و اثمارش هنودسی را بوجود آورده که شؤون و آثاوثيقۀ مق
 نسل حاضر کما ينبغی و يليق مکشوف نگرديده ".

نه) ص ،چهار. ج. بديع قرن(  
 

معنوی و  ازدواج ميوه، الواح وصايا که منشور نظم بديع و طرح کلیّ مدنيّت بهائی است بعنوان در اين بيان
ترکيب دو قوّۀ فاعله و منفعلۀ الهی که در وجود حضرت بهاءالله و حضرت عبدالبهاء متجسّم شده تعريف 

بهائی و مدنيّت بهائی نه صرفاً پدرسالاری و پدرگونه است و نه  آئيناست.  اين بدين معنی است که  شده
ی از هر دو نظام و رمز خلاق هستی نترکيب موزو عکس مدنيّت بهائیرفاً مادرسالاری و مادرگونه.  برص

 می باشد.
 



تمثيل پدر و مادر در خصوص پديدارهای گوناگون از قبيل: اثبات و نفی ، خرد و عواطف، سرمايه داری 
و سوسياليزم، عشق مشروط و عشق بدون شرط، اصل کارآئی و اصل مشارکت و نظائر آنها بکار رفته 

 است.
 

لهُ خرد و ايمان است.  بحث ما مرتبط می شود ارتباط مثال پدر و مادر بمساه آنچه که در اين مقالۀ کوتاه ب
نيز تکيه می نمايد. هماهنگی و  خردديانت بهائی ديانتی است که نه تنها بر ضرورت ايمان بلکه بر لزوم 

کيفی ديانت تفاوت  امامدنيّت و نظام آيندۀ بهائی است.   د در انديشۀ بهائی شالودۀ اعتقاد،انطباق ايمان و خر
اديان گذشته را می توان باعتبار منطق تکامل بشری و تکامل اديان مورد نظر قرار داد. ديگربهائی با   

 
ديانت بهائی بتحوّل و تکامل تاريخی اعتقاد دارد. اديان الهی نيز از اين تکامل تاريخی مستثنی نمی باشد.  

ماعی و بشری بوده و هدفشان فعليّت دادن و ظاهر در واقع اديان الهی پاسخی بشرايط و مقتضيات نوين اجت
در مسير تکامل تاريخی انسان است.  حضرت بهاءالله در فرد و جامعه   نهفته در ساختن قوا و استعدادهای

بيان زير تبيين فرموده است: به لوحی اين حقيقت را   
 

لی ر اِ انظُ ن عليم حکيم ... فَ دُ ن لَ رت مِ دِّ التّی قُ  مقاديرِ لی عَ  العبادِ  ينَ دّر فيها بَ و ما قُ  دّرنا ظهور الکلمةِ "ولکن قَ 
ن مقتدر قدير دُ ن لَ ه مِ نبغی لَ لی ما يَ المعانی عَ  له کنوزُ  دّرَ قُ  ه حين النّزولِ لی محمّد رسول الله و انِّ عَ  زّلَ ما نُ 

م هِ ملِ در حَ لاّ قَ ه الحکمة اِ جَ هم وَ لَ  فَ کشَ هم و کذلک انّه ما َهم و مقاماتِ راتبِ لی مَ لاّ عَ نه اِ وا مِ رفَ ولکنّ النّاس ما عَ 
عليّ  اسمِ دم بِ القِ  جمالُ  رَ هَ الذّی ظَ  تّين حينَ ة السِ نَ م بما فيه فی سَ يهِ لَ تجلیّ عَ  لوغِ لی البُ اِ  النّاسُ  غلمّا بلم فَ هِ و طاقتِ 

 قبل نبيل ...".
ه و هفت)ص. پنجا بهاءالله، حضرت آثار از منتخباتی(  
 

:و نيز  
  

ةِ البَديعةِ ، کُلّ ما تَشْهَدونَ ظُهورات الصُّ  کُلّ   ظَهَرَ مِنْ هذا الاسِْمِ وَ سَيَظْهَرُ مِنْ بَعْدُ ما لا سَمِعتُموهُ مِنْ قَبْلُ  هانْعِيَّ
 مسُ شَ  البيانِ  فقِ ن اُ عَ  قُ ستشرِ الذّی تَ  لاّ کلّ ذی بصر حديد و کذلک حينَ ها اِ فُ عرِ فی الألواح و لا يَ  دّرَ کذلک قُ 

ن مِ  أمرِ بِ  الأيّامِ  ذِ نه فی مَ مِ  رُ ظهَ و يَ  قدارهِ ه و مِ دِّ لی حَ عَ  العلومِ  بدايعِ  ن هذا الاسمِ کلّ شیء مِ  لُ حمَ اسمی العلاّم يَ 
".ن مقتدر عليمدُ لَ   
ص. نودو شش) بهاءالله، حضرت آثار از منتخباتی(  
 

رشد و تکامل عبور می کند.  همانگونه که در  گوناگونامّا بشريّت نيز همانند يک فرد انسانی از مراحل 
، آدمی متدرجاً بطرف استقلال خردمند ی يک فرد و تبديل کودک بشخص بالغ وسير رشد و تحوّل شخصيّت

در جهت بلوغ و  به تدريجو آزادی بيشتر پيش ميرود جامعۀ بشری نيز در مسير تحوّل و تکامل خويش 
سی سير می کند.  رفتار يک کودک در ابتدا بيشتر مبتنی بر اصل استقلال و عقلانيّت و برابری و دمکرا

ل و متعهد و داوری مستقل عقلی.  ئوسرسپردگی و اطاعت کورکورانه از ديگران است تا انتخاب مس
کودک در ابتدا حتّی خويشتن را نمی تواند از مادر خود بطور کامل جدا نمايد و در خودشيفتگی اوّليۀ 

مادر می باشد.  در مراحل بعدی رشد نيز کودک از نقشهای اجتماعی تبعيّت خويش منحل در تصوير 
نموده، هويّت خويش را در ارتباط با مجموعۀ نقشهايش که از طريق جامعه به او تحميل می گردد تعريف 



می نمايد.  تنها در مراحل عالی رشد اخلاقی است که آدمی خود را از مادر جدا نموده و استقلال و تشخص 
يابد.  در اين مرحله انسان سالم و بالغ بايد دست بداوری عقلانی زند و مستقلاً تشخيص داده و انتخاب  می

نمايد.  هنجارهای اخلاقی نيز در اين مرحله مورد کنکاش و تحرّی قرار ميگيرد و بالاخره رفتار فرد در 
ود که مورد انتخاب و پذيرش اعتقاد و ايمان باصولی کلیّ می ش حصولتکامل شخصيّتی م درجۀ والاترين

 مستقل عقلی او قرار گرفته است. 
 گوناگوننهادهای  جامعه،جامعه و تاريخ نيز بهمين سان حرکت می نمايد. در مراحل اوّليّۀ رشد و تکامل 

د انسان را ميسّر نساخته و بالعکس فرد را در تصادی،  اجتماعی، تربيتی و سياسی امکان تشخص و تفراق
ند و انتخاب و اساساً همانند يکديگر آدمهاله جازمی حل می نمايند.  در اين مرحاخلاقی و نی مجموعۀ قانو

اين مطلب در آثار نويسندگانی مانند دورکهايم، هابرماس،  و مرسوم نيست. چيرهداوری مستقل عقلی چندان 
نيز بر جنبۀ عقلی در همين مرحله از رشد است که اديان الهی  ميد و کلبرگ به تفصيل بيان شده است. 

انسان و اختيار او تأکيد چندانی نمی نمايند و بالعکس بر نهادهائی از قبيل تقليد و اجتهاد و ضرورت توبه 
در نزد کشيش و غيره اصرار ميورزند.  امّا اکنون رشد و تکامل نهادهای انسانی و تاريخی  گناهاناز 

، ضرورتی لئوفرد فرد انسانها بنحوی آزادانه و مسبدرجه ای رسيده است که تفرد و استقلال و عقلانيّت 
تاريخی است.  در چنين زمانی است که وحی و الهام الهی نيز بايد با مقتضيات رشد تاريخی انسان مطابقت 

تصريح شده است که بشريّت هم اکنون در آستانۀ  بارهاکند و تکامل او را تسريع نمايد.  در آثار بهائی 
در  خردبر ضرورت و اعتبار استفادۀ از  بهائی تفکر بنياننيست که شگفت  پسبلوغ قرار يافته است.  

می باشد. مبتنی شناخت روحانی و ايجاد جامعه ای سالم و رهرو در طريق کمال  
 

تام نفی بنيادگرائی مذهبی و اسطورۀ خرد خرد:تطابق دين و   
 

 آئين.  فلسفۀ رد مورد بررسی قرار دادخ بارهوضع ديانت بهائی را در گسترده تری مبنحو  می توانحال 
بهائی در زمينۀ عقل و دين تأثير مستقيمی بر فلسفۀ اجتماعی و مفهوم مدنيّت مطلوب و طلائی در انديشۀ 

 خردنقش و اهميّت  بارهآن می شود که فلسفۀ بهائی در  ارد.  جنبۀ چند بعدی ديانت بهائی مانعبهائی د
دو بعد سياه و سفيد ه در حقيقت هر نظريه ای که تمامی واقعيّت و حقيقت را ب  بافراط و يا تفريط بيانجامد.

تأويل نمايد نظريه ای باريک بين و غير حقيقی است.  چه که واقعيت همواره دارای جنبه ها و ابعاد پيچيده 
است که هرگز در قالبهای ساه و سفيد افراط و تفريط قرار نمی گيرد.  فلسفۀ امر بهائی در  ونیگوناگو 

رشد و تکامل فلسفی و جامعه شناسی را متجلیّ و متبلور می سازد. يکی ازوالاترين مراحلخصوص عقل،   
 

 ديانت بهائی در زمينۀ اعتبار عقل دو نظريۀ بنيادی و اساسی را پيشنهاد می کند:
ل آنکه امر بهائی اعتبار عقل و خرد انسان را بعنوان يک ملاک شناسائی مورد قبول قرار داده، در اوّ 

تا بحدّی است که  خردشناخت روحانی نيز ضرورت استفاده از عقل را تأکيد می نمايد.  در واقع اهميّت 
 شارع بهائی از ضرورت تطابق دين و عقل سخن گفته است.

 
ين باره است:از حضرت بهاءالله در ا  

 
محتجب مسازيد چه که هر نفسی را کامل خلق نمودم تا کمال صنعم مشهود آيد پس  را "بحجاب نفس خود

نباشد  در اين صورت هر نفسی بنفسه قابل ادراک جمال سبحان بوده و خواهد بود چه اگر قابل اين مقام



ؤال شود که چرا بجمالم مؤمن نشده تکليف از او ساقط و در محضر حشر اکبربين يدی الله اگر از نفسی س
و از نفسم اعراض نموده و او متمسک شود بجميع اهل عالم و معروض دارد که چون احدی اقبال ننمود و 
کلّ را معرض مشاهده نمودم لذا اقتدا بايشان نموده از جمال ابديّه دور مانده ام هرگز اين عذر مسموع نيايد 

لق نبوده و نخواهد بود ...".سی به دون او معه که ايمان هيچ نفو مقبول نگردد چ  
ص. نودو هفت) بهاءالله، حضرت آثار از منتخباتی(  
 

دوّم اينکه ديانت بهائی عقل انسانی را تنها ملاک معتبر شناسائی نمی داند و در واقع بر محدوديّت خرد و 
 شناسائی عقلی نيز تأکيد می نمايد.

 
 حضرت بهاءالله ميفرمايند:

 
مقدار مرتفع است شؤونات قدرت بالغۀ او که جميع آنچه خلق شده از اوّل لااوّل الی آخر از عرفان "چه 

 ادنی آيۀ آن عاجز و قاصر بوده و خواهد بود".
ص. چهل و هفت) بهاءالله، حضرت آثار از منتخباتی(  
 

 و همچنين می فرمايد:
انسانيّه نمائيد مثلاً در خود ملاحظه نما که حرکت " ملاحظه در نفس ناطقه که وديعۀ ربانيّه است در انفس 

و سکون و اراده و مشيّت و دون آن و فوق آن و همچنين سمع و بصر و شمّ و نطق و مادون آن از حواس 
جود آن موجودند چنانچه اگر نسبت او از بدن اقل مِن آن مقطوع شود جميع اين ظاهره و باطنه جميع بو

محجوب و ممنوع شوند و اين بسی واضح و معلوم بوده که اثر جميع اين حواس از آثار و افعال خود 
اسباب مذکوره منوط و مشروط بوجود نفس ناطقه که آيۀ تجلیّ سلطان احديّه است بوده و خواهد بود چنانچه 
از ظهور او جميع اين اسماء و صفات ظاهر و از بطون آن جميع معدوم و فانی شوند حال اگر گفته شود او 

 هاست او مقدّس از بصر است چه که بصر باو ظاهر و بوجود او قائم و اگر بگوئی سمع است مشاهد بصر
لک دون آن از کلّ ما يجری عليه الاسماء و الصفات که در هيکل ود که سمع بتوجّه باو مذکور و کذمی ش

يّه ظاهر و مشهود انسانی موجود و مشهود است و جميع اين اسماء مختلفه و صفات ظاهره از اين آيۀ احد
ولکن او بنفسها و جوهريتها مقدّس از کلّ اين اسماء و صفات بوده بلکه دون آن در ساحت او معدوم صرف 
و مفقود بحث است و اگر الی مالانهايه بعقول اوّليه و آخريّه در اين لطيفۀ ربانيّه و تجلیّ عزّ صمدانيّه تفکر 

ا عاجز و قاصر مشاهده نمائی و چون عجز و قصور خود را نمائی البته از عرفان او کما هو حقه خود ر
ز عرفان ذات از بلوغ بعرفان آيۀ موجوده در خود مشاهده نمودی البتّه عجز خود و عجز ممکنات را ا

احديّه و شمس عزّ قدميّه بعين سِر و سَر ملا حظه نمائی و اعتراف بر عجز در اين مقام از روی بصيرت، 
است و منتهی بلوع عباد ...". منتهی مقام عرفان عبد  

ص. صد وده) بهاءالله، حضرت آثار از منتخباتی(  
 

در حقيقت فلسفۀ بهائی حقيقت را بی نهايت پيچيده تر و برتر از مقولات محدود عقلی می شمارد و به جنبه 
و انکار های ماوراء عقلی واقعيت و وجود انسان نيز تأکيد می ورزد و لذا خردگرائی فلسفی بهائی بنفی 

 وحی و الهام و منع و رد استفاضه از علم الهی منجر نمی گردد.
 



نظريّۀ کلیّ بهائی تأثيری انقلابی در نظام آيندۀ عالم خواهد داشت.  قبول اعتبار عقل به معنی نفی اين دو 
ته مطلق مذهب جزمی و بنيادگرائی مذهبی است.  تأکيد بر محدوديّت عقل، اسطورۀ خرد تام را درهم شکس

انيستی و اکونوميستی را کو نظريّۀ مدّعيان کشف قوانين لايتغيّر تاريخ مانند آراء اصحاب مارکسيزم م
بنيادگرائی مذهبی با نفی خرد هم قاطعانه طرد می نمايد.  همچنانکه در طول اين مقاله باثبات خواهد رسيد 

ادهای آزادانديشی اجتماعی منجر مارکسيزم اکونوميستی با اسطورۀ خرد تام، هر دو به تخريب نههم و 
گرديده و جامعه ای مبتنی بر نظامی استبدادی، مطلقه، سرکوبگر و ضدّ انسانی را تشويق می نمايند.  
موقف خرد در فلسفۀ بهائی بالعکس نمايشگر استقرار ارزشهای آزادانديشانه و انسانی، در جامعه ای 

بهائی مستقيماً مسأله ای مرتبط  آئيندر  خردين و علم و منطبق با اصول بهائی است.  بدين ترتيب تطابق د
 به جامعه و شالوده و مبنای فرهنگی آزادی طلبانه می باشد.  

 
. تطابق دين و عقل و نفی بنيادگرائی مذهبی۱  

 
در فلسفۀ بهائی است.  بدين ترتيب  خردبهائی حاکی از پذيرش اعتبار  آئيناصل تطابق دين و عقل در 

دين و عقل در  هماهمگیديانت بهائی را با بنيادگرائی مذهبی کاری نيست.  لازم بتذکّر است که مفهوم 
می باشد.  برای توضيح بيشتر طرد بنيادگرائی مذهبی در رابطه با  گستردهبهائی بسيار پيچيده و  انديشه

عقل در امر بهائی، ضروری است که مختصراً ابعادی چند از مفهوم انطباق عقل و دين در امر  هميتا
 بهائی را مورد بحث قرار بدهيم.

 
و پوياست زمانمندالف: عقل در فلسفۀ بهائی، تاريخی، يعنی   

 
 حضرت بهاءالله ميفرمايند:

"پيامبران چون پزشکانند که بپرورش گيتی و کسان آن پرداخته اند تا بدرمان يگانگی بيماری بيگانگی را 
چاره نمايند در کردار و رفتار پزشک جای گفتار نه زيرا که او بر چگونگی کالبد و بيماريهای آن آگاه 

ار امروز پزشک را با است و هرگز مرغ بينش مردمان زمين بفراز آسمان دانش او نرسد پس اگر رفت
روش جداگانه سزاوار و همچنين پيامبران يزدان گذشته يکسان نبينند جای گفتار نه چه که هر روز بيمار را 

هرگاه که جهان را بخورشيد تابان دانش درخشان نمودند بهر چه سزاوار آن روز بود مردم را بسوی 
ائی دانائی راه نمودند ... خردمندان گيتی را چون خداوند يکتا خواندند و آنها را از تيرگی نادانی بروشن

کالبد مردمان دانسته اند چنانکه او را پوشش بايد کالبد گيتی را هم پوششِ داد و دانش شايد پس کيش يزدان 
جامۀ اوست هرگاه کهنه شود بجامۀ تازه او را بيارايد.  هر گاهی را روش جداگانه سزاوار هميشه کيش 

ۀ آن روز است هويدا و آشکار ...".يزدانی بآنچه شايست  
ص. پنجاه و هشت) بهاءالله، حضرت آثار از منتخباتی(  
 

عقل در فلسفۀ  اين زمانمندیتأکيد بر جنبۀ تاريخی عقل احتمالاً مهمترين اصل جهان بينی بهائی است.  
و  ،شناسائی نظام ارزشها  ،شناسائی هستی م تحرّک و مطلق گرائی در سه پهنۀ بهائی به معنی نفی عد

شناسائی انسان می باشد.  از نظر امر بهائی هستی حقيقی است پويا و روبتکامل.  بدين جهت اصل 
تاريخی است.  آدمی اری و تکامل و تغيير، قانون کلیّ هستی است.  در عين حال انسان نيز پديد دگرگونی



اجتماعی و تاريخی نمی باشد.   ء تحولاّتصرفاً يک ذهن و خرد استعلائی مستقر در پهنه ای ماورا
و تکامل می باشند.  بدين ترتيب شناخت و خرد و تحوّل  سيردر حال  هموارهانسان و اجتماع نيز  ،عکسبر

لات شناخت انسانی مقولاتی اجتماعی و تاريخی زمان خويش خواهد بود.  مقو ارانسانی نيز متأثر از ساخت
طی، اجتماعی و تاريخی محدود و مشخص می گردند.  نتيجۀ اين وده بلکه توسط شرايط محيمطلق نب

 سائیهستی و انسان، نسبيّت شناتاريخی  ويژگیخصلت تاريخی محدود و مشخص می گردند. نتيجۀ اين 
 عنی فعليّت يافتن قوا و استعدادهایآدمی و نسبيّت ارزشهاست.  تاريخ در حرکت است و اين حرکت به م

است که  ويژه ای ارجامعۀ بشری دارای ساخت ،تاريخ هر لحظه ای از حرکتمی باشد.  در درونی آن 
در يک لحظۀ معيّن  درستنظام ارزشی يک استعدادات و امکانات خاصّی را ميسّر می کند.  شکوفائی 

نمايد. ميقوای مشخصی را در يک موقعيّت خاص تاريخی امکان پذير شکوفائی تاريخی آن نظامی است که 
و  بداين معنی است که آنچه برای گذشته خوب و ارزشمند بوده است می تواند برای آينده ه ب مفهوم اين

ممکن است که و نامطلوب بوده در زمان حال  ويرانگرعکس آنچه که برای گذشته باشد و بر ويرانگر
همگی در بشری  سائیباشد.  بعبارت ديگر، در فلسفۀ بهائی واقعيّت انسان، ارزشها و شنا پسنديدهو  سودمند

و تکامل می باشند.  دگرگونگیحال   
تاريخی است.  امّا اگر تاريخ و اجتماع در حال تغيير است و انسان نيز  پديداری خرد در آئين بهائی

 آدمی سائیتاريخی تغيير کنند، و شنا دگرگونگینيز بايد متناسب با  واقعيّتی پويا و متحوّل است و ارزشها
حوّل و پويا متغيّر و متکامل باشد در اين صورت ديانت نيز ناگزير از آنست با هستی متهماهنگ نيز بايد 

فلسفه ای که پس خردی است تاريخی و پويا در حقيقت که پويا و متحرّک و متکامل باشد.  از آنجا که خرد 
 اعترافباور و ديانت سخن بگويد بايد به تحوّل و تجديد اديان عرصه بخواهد از نقش و اعتبار عقل در 

بشری است.  چنين ديانتی جز  سائیاديان بمعنی نفی تکامل شنا دگرگونگی پايانسکون و ه .  اعتقاد بنمايد
ه بايد تأکيد نمائيم که اين آنکه مانع تحوّل و تکامل انسان و اجتماع باشد هيچ اثر ديگری نخواهد داشت.  البتّ 

تاريخ  ه بايد نظام ارزشها به تناسب تحولاتت تاريخی بمعنی نسبيّت مطلق نيست.  درست است کنسبيّ 
تغيير نمايد امّا در هر مرحلۀ خاص تاريخی با توجّه به شرايط و مقتضيّات زمان و مکان تنها يک نظام 

ارزشی است که فعليّت يافتن و شکوفائی امکانات و قوای انسانی و اجتماعی را بنحو احسن ميسّر می کند. 
نفی ارزش خرد بلکه بمعنی اثبات ضرورت تحوّل اديان به تناسب تحوّل خرد تاريخی بودن خرد نه بمعنی  

  تاريخی است.
 

 ب. تطابق دين با عقل کلیّ الهی
 

واقع پيش فرض اعتبار خرد ر باشد.  در تغييرپذيتاريخی بودن خرد مستلزم آن بود که ديانت نيز متحوّل و 
مورد بحث  بگونه ای آشکارو  بارهابهائی  نوشته هایروحانی، تغيير اديان است.  اين امر در  در شناسائی

قرار گرفته است.  در تأئيد اين مطلب حضرت عبدالبهاء بر ضرورت تطابق دين با عقل کلیّ الهی  تأکيد 
فرموده اند.  لازم بتوضيح است که عقل کلیّ الهی عبارت از آن حقيقت قدسی روحانی است که در هر عهد 

می شود.  عقل کلیّ را در فلسفۀ يونانی و پيامبران جلوه گردر هيأت يکی از  و عصر بشکل وحی و الهام
در واقع تماميّت هستی و قانون تحولاّت و  خرداسلامی به عقل فعّال وعقل مستقاد نيز تعبير کرده اند.  اين 

.  همين فرصت بيشتری برای توضيح مفهوم عقل کلیّ الهی نيست کوتاهتاريخی است.  در اين مقالۀ  تکامل
 است. عقل کلیّ پذير قدر لازم به تذکر است که اين عقل کلیّ بنا به ماهيّت خويش تاريخی و پويا و تحوّل

 اخويشتن ر است که بصورت قوانين تحوّل هستی علم و معلومی يگانگیالهی عقل خلاق است و عبارت از 



قل جهت است که تطابق دين با عمنعکس می نمايد.  اين هستی يک هستی ديالکتيک و پويا است.  بدين 
در آثار بهائی  خرددين و  هماهنگی بنيادید اديان است.  در واقع يک معنی کلیّ الهی مستلزم تحوّل و تجدّ 
.  در هر عهد و عصر به تناسب شرايط و تحوّل و تجديد اديان است ض الهیتأکيد بر ضرورت استمرار في

آن مرحلۀ تاريخ متجلیّ می نمايد.   ويژه هایل قوا و استعدادزمان و مکان عقل کلیّ الهی خويشتن را بشک
در چنين موقعيّتی است که بايد قوانين اديان نيز با قانون ذاتی تکامل تاريخی و يا جنبۀ خلاق و پويای عقل 

تجديد اديان و ظهور عقل کلیّ الهی در هيکل پيامبری  نيازمندکلیّ الهی منطبق و متناسب شود.  اين انطباق 
تغيير مانده، خويشتن را بر بی بخواهد  گذشتهاست.  در غير اينصورت اگر شعائر و مناسک ديانت  نوين

تکامل انسانی و  راهبر عمده جامعه و روابط انسانی تحميل نمايد جز آنکه آن احکام و شعائر مانعی
باشد نتيجۀ ديگری نخواهد داشت. در ستيزاجتماعی شود و با عقل کلیّ الهی   

 
کلیّ الهی چنين می فرمايند: خرد آفرينمنددر تأکيد بر اين جنبۀ پويا و حضرت بهاءالله   

 
"رگ جهان در دست پزشک داناست درد را می بيند و به دانائی درمان می کند.  هر روز را رازيست و 

از امروز  هر سر را آوازی.  درد امروز را درمانی و فردا را درمان ديگر امروز را نگران باشيد و سخن
ی را دردهای بيکران فرا گرفته و او را بر بستر ناکامی انداخته.  مردمانی که از رانيد.  ديده می شود گيت

بادۀ خودبينی سرمست شده اند پزشک دانا را از او باز داشته اند.  اينست که خود و همۀ مردمانرا گرفتار 
ت را کژ انگاشته اند و دوست را دشمن شمرده اند نموده اند.  نه درد می دانند نه درمان می شناسند راس

 بشنويد آواز اين زندانی را بايستيد و بگوئيد شايد آنانکه در خوابند بيدار شوند".
ص. دويست و شصد و يک) قاهره،. مبارکه الواح مجموعه(  
 

برای درک معانی متشابهات و تمثيلات کاربردخردج. لزوم و اعتبار   
 

کتابهای معانی آيات  زمينه فهميکی از مسائل عمدۀ مورد مناقشه در اديان اعتبار يا عدم اعتبار عقل در 
ميان اشاعره و معتزله نمودار  ستيزبه جدّی ترين وجه در  جدالدر ديانت اسلام اين بوده است.   آسمانی

 گرديد.  عامل اصلی تفاوت ميان معتزله و اشاعره نقش و اهميّت خرد در شناخت روحانی بود.  معتزله
انسانی را تصديق مينمودند و بهمين جهت استفاده از عقل را برای درک معانی عميق و پنهان  خرداعتبار 

ی ظاهر امعن پذيرشاعتبار عقل انسان را نفی ميکردند و  کلام الهی ضروری می دانستند.  اشاعره بالعکس
اصول فلسفی با  همهآيات الهی را تأکيد می نمودند.  اين اختلاف بنيادی باعث شد که معتزله و اشاعره در 

نظر داشته باشند.  معتزله صفات و اسماء خدا را حقيقی ندانسته و در واقع ذات الهی را  تفاوتيکديگر 
از تعبير و اسم و رسم می انگاشتند.  اشاعره بالعکس به ظاهر آيات قرآن کريم متشبث شده و  مقدّس و منزّه

است تعريف می  بسيار گوناگون و اسمهایصفات  دارایخداوند را دقيقاً خداوندی انسان گونه که  در نتيجه
وق می انگاشتند و آنرا ا مخلنمودند.  بهمين ترتيب معتزله بنا به اهميّت مسألۀ خرد، قرآن و کلام الهی ر

در ارتباط با  تنهابود و  ترتيب کلام الهی مخلوق زمانی خاص خداوند نمی دانستند.  بدين تقدم در شريک
معتزله به تاريخی بودن و مخلوق بودن قرآن بديشان حق  باورصدق می نمود.   موقعيّت خاصی از تاريخ

ی از نوينردند و با استفاده از خرد دست به تعابير از برداشت قشری کلام الهی آزاد گ تا حدی می داد که
مخلوق و  ناعکس اشاعره قرآن را ازلی و ابدی و رايط نوين تطبيق داشته باشد.  برقرآن بزنند که با ش

همانند خداوند متعالی از زمان و مکان می دانستند و بهمين جهت هيچگونه تخطی از آن را جائز نمی 



عقل بآنجا انجاميد که اصل عليّت را پذيرفته و بهمين سبب در شناسائی حوادث شمردند.  تأکيد معتزله بر 
طبيعی بقوانين طبيعت نيز توجه می کردند.  اشاعره بالعکس اصل عليّت را نفی کرده و هر حادثه ای را 

ه از مستقيماً معلول دخالت خدا در دنيا تعريف می نمودند.  بدين ترتيب از نظر اشاعره عذری برای استفاد
علم و عقل باقی نمی ماند.  قبول اصل عليّت در ميا ن معتزله با قبول آزادی نسبی انسان نيز همراه بود.  

اخروی را  پاداشآنان مجازات و  بنابرايناز نظر معتزله انسان تا حدود زيادی مسوؤل اعمال خود بوده و 
را معلول ارادۀ  نکردند و همۀ اعمال انساعادلانه می دانستند.  اشاعره بالعکس اختيار انسانی را نفی مي

 مستقيم خدا ميدانستند.
 

تا  و آزاد بردبارجامعه ای  پيدايشها و آدمبا تشويق عقل بالقوه  الهيّات و فلسفۀ معتزلهی بينيم چنانکه م
ؤول انسانها در جامعه بوده و اطاعت منافی نقش مس بيشترحال آنکه فلسفۀ اشاعره هماهنگی دارد  حدی

کورکورانه و جزم عقلانی و سرکوبی استعدادات و قوای فردی و اجتماعی را تشويق می نمايد.  در قرن 
چيره اسلامی، جهان بينی معتزله دست يافتند و جهان بينی  برپنجم هجری اشاعره به غلبه و پيروزی کامل 

ديد.رگرايانه، جزمی و ضد عقلی اشاعره گرجب  
 

ف ميان اشاعره و معتزله همۀ مسائل مورد اختلا بارهبهائی در  آئيندر اينجا فرصتی برای تشريح موضع 
بهائی اهميّت و اعتبار خرد را برای شناخت  آئينيم که نيست.  بااين وجوداين نکته را بايد تأکيد نما

ترديدی نيست که  ولیروحانی، قاطعانه مورد تأييد قرار داده، هر گونه قشرگرائی مذهبی را نفی می نمايد. 
نظريّۀ معتزله در خصوص اهميّت عقل و مخلوق بودن قرآن در بطن خويش با تناقصی بنيادی روبرو بود. 

تاريخی آيات قرآنی را تأکيد ميکردند و قرآن را متناسب با مقتضيات  ويژگیمعتزله در عين حال که  
با اعتقاد به انتهای وحی و الهام در ديانت اسلام  با اين وجود  و مکانی خاصی تعريف می نمودند، زمانی

رسالت و نبوت  نطق تاريخی معتزله با اعتقاد به پايانخويشتن را دچار بن بستی غير قابل حلّ نمودند.  م
دين و عقل نمی توانست تطابق  ی برایمنافات داشت.  بهمين جهت بود که در واقع برای معتزله راه حلّ 

مقتضيات عقل با احکام  و ناگزير بتدريج تغيير پذير زمان و مکانچه که با توجّه به شرايط  موجود باشد،
به خاتميّت صرفاً  باورريخی در چهارچوب تا دگرگونگیو  خرد.  قبول اعتبار افتادتناقض می در قرآن 

معتزله نظراً به تطابق دين و عقل معتقد بودند.  حال   می توانست با نفی دين و نفی اسلام منطبق باشد.
 آنبهائی و الهيّات تاريخی  آئينآنکه در عمل به تناقض مابين دين و عقل رسيدند.  اين تناقض صرفاً در 

هرگز به اتمام و انتهای رسالت قائل نبوده و نيست.  تکامل و تحوّل بشر و  قابل حلّ است.  ديانت بهائی
جامعه از نظر امر بهائی انتهائی نداشته و ندارد.  بهمين ترتيب تحوّل اديان و تجديد کلام الهی نيز برای 

 بهائيان اصلی تغيير ناپذير خواهد بود.
 

شابهات قرآن در نظر گرفت.  در ارتباط با مسألۀ متمعتزله را می توان بوجه ديگری  انديشهتناقض بنيادی 
در درک و تفسير آيات قرآنی بر اين نکته تأکيد می کردند که بفرمودۀ خود قرآن کريم  اعتبار خردن مدافعا

بدين   )۷آل عمران  –و باطنی است (قرآن  پنهانبسياری از آيات قرآنی آيات متشابه بوده و دارای معانی 

قرآن آنانکه به ظاهر کلام الهی اکتفا کنند و جنبۀ مثالی آيات الهی را ناديده انگارند از  ه گفتهترتيب ب
با استناد به قرآن لزوم فراتر رفتن  خردمقصود و مراد واقعی خداوند غافل و محروم می باشند.  اصحاب 

معانی نهفتۀ عقل برای درک کاربردو استعاری آيات الهی را تأکيد نموده، بر ضرورت  قشریاز سطح 



آيات اصرار ميورزيدند.  اصحاب جزم و ظاهريّون که مخالف اعتبار عقل بودند نيز پاسخی جدّی به اين 
انتقاد اصحاب عقل ارائه کردند.  بر طبق نظر ظاهريّون و قشر گرايان درست است که آيات الهی دارای 

 نربگونه ای کاملاً متفاوت معنی می کنند)(که سنيان و شيعيان آ معانی متشابه است امّا بفرمودۀ قرآن کريم
می باشد.   )در علم الهی يعنی ائمّۀ دين راسخون به باور شيعيان و(در عهدۀ خدا  تنهادرک معانی مکنون 

 برای درک معانی آيات بايد صرفاً  (برای سنيان تا به ابد و برای شيعيان تا زمان غيبت امام) بدين ترتيب
ظاهر آيات الهی خواهيم بود.  بدين  پذيرشدر تحليل نهائی باز هم مجبور ب پسبديگر آيات رجوع کرد.  

و اصحاب ظاهر و جزم هر دو دلائل قاطعی در ردّ يکديگر ارائه کرده  خردکه اصحاب  می بينيمترتيب 
 نااند و در واقع راه حلیّ در چهارچوب الهيّات اسلامی برای اين مسأله وجود ندارد.  نتيجه آنست که معتقد

ظاهر آيات با معانی واقعی کلام الهی در بسياری از موارد در عين حال که ميدانند  که بکلام الهی مجبورند
بظاهر آيات اکتفا کنند.  را حلّ اين بن بست نيز فقط در الهيّات و فلسفۀ بهائی باز هم به يک معنی نيست 

يافت می شود.  امر بهائی بر ضرورت تداوم فيوضات الهی و تکرار و تجديد وحی و الهام تأکيد می نمايد. 
بير مجدّد و تفسير و تع کتابهای آسمانی بعدبدين ترتيب کلام تمثيلی و متشابه الهی همواره توسط ظهور و  

بضرورت  باورقبل از هر چيز مستلزم  عرصه دين، در خرد پذيرشتازه خواهد گرديد.  يکبار ديگر 
  استمرار وحی و الهام و تطابق دين با عقل کلیّ الهی است.

 
 د. تطابق دين و عقل و وحدت در مقام

  
پذيرش اصل ۀ روحانيّات روشن گرديد اوّلين شرط قبول اعتبار خرد در پهن بالا بحثهایچنانکه در 

 آئينضرورت تغيير و تحوّل اديان است.  ديانت بهائی با تأکيد بر اعتبار خرد از اين هم فراتر می رود.  
است.  از مهمترين اين نهادها که  بنيان نهادهرا  ويژه ایخرد و ديانت نهادهای  تأکيد بر هماهنگیبهائی در 

 لغوتوسط بيت عدل اعظم،  نوينخرد در مدنيّت بهائی است تداوم وضع و نسخ قوانين  بازتاب مرکزيت
آزادی افراد در بيان تعابير و  وای بعنوان رؤسای دينی، تأکيد بر مقام فرد فرد انسانها، تساوی طبقه 

تشويق و  در اداره جامعه بهائی اصل دمکراسی و مشورت راز آيات الهی، تأکيد ب خود استنباطات شخصی
بهائی  اصولاين  بارهفرديّت و استقلال انسانها در اصل وحدت در کثرت می باشد.  بحثی تفصيلی در 

پذيرش  شالوده.  ديانت بهائی بر ميشودبتوضيحاتی کلیّ اکتفا  پس  ،است کوتاهخارج از حوصلۀ اين مقالۀ 
 هائی نظامی است روحانی وآئين باستوار شده است.   آنانيک يک افراد انسان و برابری حقوق  خرد

که آيات الهی دارای  می شود تآکيدمبتنی بر آزادانديشی و وسعت نظر.  در آثار بهائی اين نکته  آزادمنشانه 
متفاوتی از آن منجر می گردد.  امّا  برداشتهایبدرک و  اگونگوناست و نقطه نظرهای  گوناگونمعانی 

تنها تعبيری که پذيرش  آنها را تصديق ميکند. بالقوه ون اعتبارديانت بهائی بجای نفی اين استنباطهای گوناگ
آن برای همگان الزامی است تفسيرهای مبين آيات يعنی حضرت عبدالبهاء و حضرت ولی امرالله می باشد 

که چارچوب واحدی برای همه بهائيان را بوجود می آورد. اما در داخل اين چارچوب، برداشتهای افراد 
در حقيقت بر طبق اعتقادات بهائی معانی بالقوّه کلمات و م و البته غير الزامی  می باشند. همه برابر، محتر

می گردد.  بيان الهی  آشکارشکوفا و  گوناگون، سؤالات و مقولات رخدادهابيانات الهی در ارتباط با 
خواهد شد.   ادراک متفاوتی گونه هایحقيقتی است نامحدود که در سير تحول تاريخی و اجتماعی بشری ب

در عين حال که افراد بهائی همگی از هدايت کلیّ هياکل مقدّسۀ بهائی و بيت عدل اعظم الهی تبعيّت نموده 
 و برداشت آنان از آيات الهی در چارچوب تعابير مبين منصوص هدايت می گردد راهنمائی می پذيرندو 

د بهائی تعبولی اين امر بمعنی نفی اعتبار استنباطات شخصی بهائيان از آثار الهی نيست.  در حقيقت ديانت 



عنی است که خرد و استنباطات متعصبانه را طرد می کند.  حرمت تفسير و تعبير در آثار بهائی بدين م
ط خود را تنها حقيقت دانسته مورد قبول و احترام است و هيچکس حق آنکه استنبا بهائيانفرد فرد  شخصی

 و آنرا بر ديگران تحميل نمايد ندارد.
 

امّا کمال مطلوب در ديانت بهائی ايجاد جامعه ای است مبتنی بر اصل وحدت در کثرت.  اين امر بآن معنی 
نيروها و استعدادت يگانه و خاص خود را تقويت نموده و ذهنيّت و شناخت منطبق با  آدمی است که افراد

و احترام به حقوق و  بردباریدر عين اين کثرت همگی در کمال  و و تکامل خويش را توسعه بدهندرشد 
بهائی مشترک و متحّد شوند.  چارچوب اصل ميثاق  درباوربه اصول کلیانديشۀ ديگران بصورتی آزاد در 

د کثرت و تنوّع، ه در بارۀ افراد و ايجاد جامعه ای فاقانيانت بهائی سرکوبی خرد و داوری متعصبهدف د 
بهائی شکوفائی استعداد  آئين آرمانجامعه ای متشکلّ از ماشينهای متحرّک همشکل نيست.  بالعکس  يعنی

يک يک انسانها در برخورد خويش با آيات الهی است.  بايد توّجه داشت که از نظر امر بهائی واقعيّت و 
هيچ مقولۀ ذهنی و هيچ ديدگاهی نمی تواند  و پيچيده است و گوناگون ابعاددر نتيجه آيات الهی دارای 

بهائی نظامی مبتنی  آئينتماميّت آن حقائق نامحدود را در بر بگيرد.  بهمين علتّ است که اصالت عقل در 
بر آزادی وجدان و انديشه است.  بدين معنی که احترام به خرد و استنباط ديگران را ضروری و مقدّس می 

 شمارد.
 

مورد قبول قرار نيز اصالت عقل ظاهراً که در اديان گذشته حتّی زمانيکه  متذکّر شومدر اينجا لازم است 
.  تأکيد درجامعه منجر ميشدخفقان تشويق آزادی فردی و  ت بامخالف معمولاً به می گرفت همان اصالت عقل

است.   سائیبر اصالت عقل در اينجا بمعنی تأکيد بر اهميّت و ضرورت استفاده از خرد برای حصول شنا
همچنانکه قبلاً ذکر شد در قرن پنجم هجری با غلبۀ اشاعره بر معتزله عقل گرائی نيز با شکست روبرو 

گرديد.  در همين زمان علماء و فقهاء اسلام نيز بدين نتيجه رسيدند که ابواب اجتهاد بسته شده است.  يعنی 
ۀ اسلام مطرح و مشخص شده و ديگر هيچ هر آنچه که برای بشريّت لازم بوده است توسط فقهاء اوّليّ 

موضوع و مسألۀ جديدی که جوابش را مستقيماً در نوشته های پيشينيان نتوان يافت بوجود نخواهد آمد.  
فتاوی جديد ميسّر می نمود از صحنۀ اسلام رسمی اجتهاد که استفاده از خرد را برای مواجهه با مسائل و 

 حذف گرديد.
 

 گونۀ چنين طرز تفکرّی نيازی به بحث و استدلال ندارد.  امّا اين طرر تفکراثرات ارتجاعی و بيمار
ديانت بهائی مورد تجديد نظر قرار  نوزدهم و بيستم ميلادی يعنی همزمان با ظهوردر قرن  بخصوص

گرفت.  جهان اسلام با شرايط تاريخی جديدی مواجه گرديد که بهيچوجه برايش آشنا و مأنوس نبود.  در 
اسلامی قدرت گرفت.  از آنجا که مقولات اسلامی گذشته قابل  انديشهدر  خردايطی بود که اهميّت چنين شر

ضرورت استفاده از عقل، تأکيد بر اجتهاد و اهميّت  درنتيجهنبود  نوين دشواريهایاطلاق و تعميم بشرايط و 
ين امر بصورت غلبۀ اصوليّون بر و اشاعه يافت.  در دنيای تشيّع ا نفوذتعابير و تفاسير جديد از آيات قرآن 

.  نکتۀ مشترک در قبول اصالت عقل نوظهور شيعه و سُنّی متجلیّ گرديدنوزده و بيست  اخباريّون در قرن
آن بود.  اصوليّون بر عکس اخباريّون بر ضرورت و اعتبار عقل تأکيد نموده و بر  دمکراتيکجنبۀ ضد 

اين عقل، عقل عامّۀ مسلمانان نبود بلکه صرفاً عقل فقيه و مجتهد اهميّت فقيه و مجتهد اصرار ورزيدند.  امّا 
بود.  در واقع الهيّات و فلسفۀ اصوليّون مبتنی بر نفی و طرد خرد و داوری مستقل و آزادانۀ افراد انسانی 

و در بود.  از نظر اصوليّون يک فرد مسلمان فاقد صلاحيّت برای قضاوت و تصميم گيری عاقلانه بوده 



مرجع تقليد کاملاً تبعيّت و اطاعت نمايد.  الهيّات يک موظف است که در تمام زندگی خويش از  نتيجه
اصوليّون اهميّت خرد را می ستايد امّا در عين حال اطاعت کورکورانه از فقهاء را تأ کيد می نمايد.  

تکامل و قدرت  خردگرائی نوظهور اسلامی صرفاً بافزايش قدرت علماء دينی و کاهش استقلال و رشد و
می شود.شده و فرد فرد انسانها منجر  

 
ديانب بهائی ايجاد جامعه  آرمانبهائی دوران اطاعت و تقليد بسر آمده است.   آئين آموزه هایامّا بر طبق 

  ت علمای دينی در آن پذيرفته نيست،ای مبتنی بر اصول برادری و برابری و آزادی است و اتکاء بنظريّا
جامعه ای که در آن خرد انسانها و نه خرد عدّه ای معدود مورد احترام و پذيرش است.  حضرت بهاءالله 

 در لوح اتحّاد بر اهميّت "وحدت در مقام" در مدنيّت بهائی اين چنين تأکيد می فرمايند:
 

و بهتری که بميان آمد  برتریاتحّادِ مقام است و اوست سبب قيام امر و ارتفاع آن ما بين عباد .  و از جمله "
در کلّ آيه حقّ موجود ولکن خود را  بلی انسان عزيز است چه که...  عالمَ خراب شد و ويران مشاهده گشت

در علمای ايران مشاهده نما اگر خود را اعلی ...  ارفع ديدن خطائيست کبير اعلم و ارجح و افضل و اتقی و
ر بل بيچاره به سبّ و لعن مقصود عالميان مشغول نمی شدند انسان متحيّ الخلق و افضلهم نميدانستند تابعين 

ولۀ غافله، نار افتخار و کبر کلّ را سوخته ولکن شاعر نيستند و بشعور نيامده عالم متحيرّ از آن نفوس مجع
 اياديهم فی يومِ  تبَ سَ سنتهم و اكتَ ه ألَ ت بِ قَ طَ و بما نَ  مهُ افّ لَ  اند.  بقطره ای از بحر علم و دانش فائز نگشته اند

 ." العالمين بِّ رَ لِ  الناّسُ  الذّی قامَ  و فی هذا اليومِ  الجزاءِ 
 ص. هفتاد و شش) مصر،. محبوب ادعيه(
 
اسلام حکايت از  آئينيهود و  آئيندر مسيحيتّ،  نوزدهم و بيستم گرائی در قرن  خرداحياء  بديهی است که 

بوده است.  بدين معنی که  تازهظهور تعاليم و ديانتی  نيازمند، نويناين واقعيت می کند که شرايط تاريخی 
شده اند.  در واقع چنين احيائی خود بزرگترين دليل و  از درک و حلّ مشکلات کنونی ناتوانگذشته  ميزانهای
 گرائی  مذهبی و بنيادگرائی مذهبی تمدّنهای گذشته است.  اين احياء خود را بدو شکل آزادی بيماریعلامت 

می کوشد تا ديانت قبل  در نتيجهو  می پذيردآزادی طلبی مذهبی تحولات تاريخی را  ه می نمايد.  نهضتجلو
متأسفانه  ان سازگار شود.  آزادی طلبی مذهبیتفسير مجدّد نمايد که با مقتضياّت زمان و مک بگونه ایرا 

در تناقضی آشکار و غير قابل حلّ  اين نظريۀّ شکست اين است که  نمحکوم بشکست است.  مهمّترين دليل اي
غوطه می خورد.  از طرفی بر ضرورت تغيير و تبديل و تعبير مجدّد تأکيد می کند و از طرف ديگر می 

ديانت خود را آخرين دين می داند و در  قبل وفادار بماند.  آزادی طلبی مذهبیکتاب خواهد باحکام و قوانين 
يجه اسم و آثار و آداب مذهبی گذشته باقی می ماند و محتوای آن بکلیّ عين حال گذشته را نفی می کند.  در نت

يزم، مارکسيزم و اگزيستانسياليزم بعنوان ليبرال مانندغربی  نويننفی می گردد.  در اين زمان است که افکار 
ديانت احکام يهود ارائه می گردند.  نهضت آزادی طلبی مذهبی و عدم امکان انطباق آئين مسيحيتّ و  اسلام،
در جهت بنيادگرائی مذهبی حرکت  نوينبا شرايط متحوّل تاريخی باعث می شود که روند مذهبی  گذشته

 بنيادگرائی مذهبی به عکس آزادی گرائی از هر گونه تعبير عقلی هراس داشته، برگشت کامل بگذشتهنمايد.  
را يکی دانسته، بر تنفيذ و اجراء آيات را تأکيد نموده، دين و سياست  را تشويق کرده، قبول بلاشرط ظاهر

ی ورزد و بنحوی وسواس آميز اصرار م ،نظير حرمت الکل و روابط زن و مرد ،ظواهر احکام مذهب
و خفقان طرد می  کشتارمتفاوتی را از طريق  باورو بحث و  انديشههرگونه  بنحوی قهرآميز و نابردبار

تاريخی را نفی کرده و بدنيائی موهوم در گذشته فرار  دگرگونيهای نويننمايد.  در واقع بنيادگرائی مذهبی 
کشتار و سانسور و دروغ و افتراء و مهر بر لبها نهادن می کند.  تنها سياست چنين تفکّر واپس گرايانه ای 

است.  بنيادگرائی مذهبی از آنجا که تناقض ميان ديانت گذشته و مقتضياّت معاصر را احساس می نمايد و 



از کينه و نفرت بوده دنيا و هستی را صرفاً از طريق  آکندهاروان تحوّل تاريخ بدور می يابد خويشتن را از ک
ارتجاع تاريخی خود هر آنچه را ه نمايش مظاهر منفی و شيطانی تصوير می نمايد.  بنيادگرائی مذهبی بنا ب

ترتيب بنيادگرائی مذهبی  می گردد.  بدين ويرانگرکه در حال حاضر است پليد و بد ميداند و لذا پرخاشگر و 
مدنيتّی بديع و رو بکمال  بنيان توانائیدر تخريب مؤسسّات و نهادهای موجود شرکت مينمايد بدون آنکه  تنها

و ترقیّ را داشته باشد.  آزادی گرائی مذهبی و بنيادگرائی مذهبی يکی با قبول عقل و ديگری با طرد آن هر 
   در جهان می باشند.لزوم ايداع مذهبی دو شاهد بارزی بر 

 
تطابق دين و عقل و نفی اسطورۀ خرد تام -۲
 
و داوری آزادانۀ افراد اجتماع، فلسفۀ بهائی را  برداشتهای وتشويق انروح سائیتصديق اعتبار عقل در شنا 

 ساختنويران از هر نوع جزم اعتقادی و بنيادگرائی مذهبی بدور می دارد.  امّا بنيادگرائی مذهبی تنها راه 
نظام آزاد و انسانی نيست.  در واقع اصالت عقل افراطی و مخالف با آزادی نيز اگر چه با مذهب مخالف 

جاهليهّ و هنجارهای خلاف آزادی با بنيادگرائی مذهبی شريک و هم آهنگ  تعصبو  بردباریاست امّا در نا
ئی افراطی بعکس بنيادگرائی مذهبی گرا خرداست.  در ابتدا ممکن است اين ادعّا عجيب بنظر بيايد چه که 

تفريط هر دو در هم افراط و  بيان گرديد هماعتبار خرد را صد در صد تصديق می نمايد.  امّا همچنانکه قبلاً 
 گرائی افراطی بر سه نظريۀّ کلیّ استوار است: خرددور بودن از حقيقت مشترک می باشند.  

 
معقول و عقلانی بوده و در قالب مقولات عقلی  اریاساساً پديدجمله انسان و اجتماع اوّل آنکه واقعيتّ، از

 کاملاً جا می گيرد.
 

گرائی افراطی ادعّا می کند که قانون تحولاّت و تطوّرات تاريخی را کُلاً کشف کرده و از  خرددوّم آنکه 
لم دقيقی طريق خرد بذات نهفتۀ حقيقت اجتماعی و تاريخی دست يافته است.  اين نظام نظری از وجود ع

صحبت می کند که نه تنها گذشته بلکه حال و آينده را نيز تشخيص داده و معرفتی قطعی از تماميتّ نهادها و 
 های اجتماعی بدست می دهد.ارساخت

 
گرائی افراطی از لزوم ايجاد جامعه ای نوين که بر اساس فرامين خرد بنا شده باشد سخن  خردسوّم آنکه 

جامعه بنحوی قهرآميز دفاع کرده،  ارگرائی افراطی از تغيير و انقلاب در ساخت ميگويد.  بدين ترتيب عقل
 شود. بازسازیمدعّی آنستکه واقعيتّ بايد بر اساس خرد 

 
اصالت اقتصاد است.   باور بهگرائی افراطی مارکسيزم اکونوميستی مبتنی بر  خردبارزترين نمونۀ اين نوع 

نظريۀ مارکسيزم شده است که بعضی از آن تعابير در پاره ای موارد با از  گوناگونیالبتهّ تعابير و تعاريف 
از مارکسيزم يعنی مارکسيزم اکونوميستی که در استالينيزم  چيرهتعبير  ولیاتی ندارند.  افهدفهای بهائی من

 هاز جمله مکاتبی است کبهائی بکلیّ مغايرت دارد.  مارکسيزم اکونوميستی  باورهایباوج خود می رسد با 
يا در حقيقت  انديشهاسير و گرفتار است.  منظور از اسطورۀ خرد تام آن نحوۀ  "اسطورۀ خرد تام"در ورطۀ 

خواهان تحميل خرد تام و نموده  شناسائی دقيق و کاملی از تماميتّ تاريخ و جامعه رادعوی توهمّی است که 
 بر جامعه است.

 
بهائی قاطعانه  آئينديانت بهائی در عين تصديق اعتبار خرد از محدوديتّ خرد نيز سخن می گويد.  در واقع 

گرائی افراطی نه تنها توهمّی بيش نيست بلکه همانند بنيادگرائی  خردعقل گرائی افراطی را نفی ميکند.  



محدوديتّ خرد تأکيد مجدّد خصال انسانی مذهبی ناشکيبا و ضد آزادانديشی نيز می باشد.  تأکيد امر بهائی بر 
 جامعه و مدنيتّ بهائی است.

 
خرد در فلسفۀ بهائی خردی است تاريخی.  اين امر بدان معنی است که فلسفۀ بهائی انسان  گفته شد،همچنانکه 

و خرد انسانی را در متن تحولاتّ اجتماعی و تاريخی تصوير مينمايد و ذهنيتّ و مقولات فکری بشر را 
أثر از شرايط زمان و مکان و درجۀ رشد و تکامل انسان و اجتماع می داند.  امّا اگر خرد تاريخی است در مت

تاريخی و اجتماعی محدود ميگردد و در نتيجه خرد انسانی  ارآن صورت ديدگاه و مقولات خرد توسط ساخت
هر گونه اسطورۀ خرد  نابراين،بقادر به شناخت جنبۀ محدودی از تمامت حقيقت و واقعيتّ می باشد.   صرفاً 
تاريخی امر بهائی منافات دارد.  خصلت تاريخی فلسفۀ بهائی نه تنها بر محدوديتّ و تاريخی  انديشهتام با 

 بودن مقولات خرد تأکيد می نمايد بلکه از پيچيدگی واقعيتّ پويا و متحوّل نيز سخن می گويد.
 

ر متقابل دارند تشکيل شده است.  هر گونه شناسائی انسانی واقعيتّ از عوامل نامحدودی که بر يکديگر تأثي
را  ويژه ای طبيعتاً بايد قسمتی از اين واقعيتّ نامحدود را انتزاع و حذف کند تا بتواند نظريه و قضايای عقلی

است که  خود مطلبیی تأکيد شود بخشی از واقعيتّ حذف شده و چه جنبه اتشکيل بدهد.  امّا اينکه چه جنبه و
عوامل تاريخی و شرايط و مختصات تحوّل و تکامل بشری متأثر می باشد.  بدين ترتيب اسطورۀ خرد تام  از

 جز يک توهمّ و فريب بيش نيست.  
واقعيت گرائی افراطی را طرد می نمايد.  از نظر امر بهائی اوّلاً  خردبهتر بگوئيم فلسفۀ بهائی هر سه اصل 

ولی نه ضد عقلی، می باشند.  حيطۀ غير  ،واقعياّت غير عقلیری از صرفاً عقلی نمی باشد. در واقع بسيا
با  حضرت بهاءاللهعقلی حيات انسان و جامعه همواره مورد توجّه عرفان و تصوف بوده است.  همچنانکه 

وجود انسانی دارای جوانب و  تأکيد می نمايند،ايقان کتاب نقل حديث قدسی "الاَنسانُ سِری و انَا سِرُه" در 
ائقی است که از حوزۀ عقلانی بيرون است.  حيطۀ ارزشها، حيطۀ زيباشناسی، حيطۀ تجربۀ عرفانی و حق

حيطۀ تجربۀ روحانی از اين جمله می باشند.  بی جهت نيست که فيزيک در اوج خود به فلسفه و 
د سؤال قرار ماوراءالطبيعّه مبدّل می گردد.  بی جهت نيست که قانون عليتّ در تحليل حرکات ذرهّ ای مور

زيک در اوج يف  مادّه، انرژی و شعور با يکديگر می آميزند. می گيرد.  بی جهت نيست که در تعريف نهائی
جذاب و ذهن سخن می گويد.  دنيای ظاهراً معقول در تحليل جدّی، پيچيده تر نخود از حقيقت بعنوان عشق و ا

 از مقولات محدود عقلی جلوه می نمايد.  
ت تحوّل تاريخی را نفی می نمايد.  از نظر امر يبهائی هر گونه ادعّای شناخت قطعی و دقيق تمامثانياً فلسفۀ 

بهائی خرد قادر به درک جنبۀ محدودی از واقعيتّ است که توسط هستی تاريخی محدودتر می گردد.  ديانت 
و  شهود و اشراق و نقل بهائی ميزان ادراک عقل را کامل نمی داند.  به همين جهت است که از اعتبار محدود

اعتقادی و عدم تعصب و تواضع  بردباریهم سخن می گويد.  فلسفۀ تاريخی امر بهائی دعوتی است به  حس
محدودند و اگر در  خردفکری.  امّا از آنجا که مقولات  فروتنیذهنی و تصميم گيری آزادا نظرانه مبتنی بر 

از ديگر  دهمی رسند ديانت بهائی بر ضرورت استفا انگرنادرست و ويرنتائج ه غير محلّ خود بکار افتند ب
موازين ادراک نظير وحی و الهام نيز تأکيد مينمايد و در پهنۀ تصميم گيری اجتماعی و سياسی از مشورت و 
تساوی آراء حمايت قطعی می کند.  نظر بآنکه هيچ بهائی چنين توهمّی ندارد که تمامی واقعيتّ و حقيقت را 

ديگران همه در اشتباه می باشند لذا هرگز حاضر به تحميل سلطه آميز نظريۀ خود بر  د ودر اختيار دار
رانه نخواهد بود.  از نظر امر بهائی حقيقت اجتماعی و سياسی پيچيده تر از بديگران بصورتی قاطع و مج

و صرفاً در  نستکه در مقولات سياه و سفيد جا بگيرد.  هر يک از ما جنبه ای از حقيقت را درک ميکنيمآ
صورتی که از محدوديتّ شناخت خود آگاه باشيم و بنظر و ديدگاه ديگران نيز اجازۀ ارئه و اظهار بدهيم 

امکان رهائی از مهلکۀ نفس و زندان جهل را خواهيم داشت.  تأکيد امر بهائی بر محدوديتّ خرد دعوتی است 
را به يک جنبۀ محدود تأويل نمی کند و رشد و  بتوجّه به جوانب گوناگون وجود انسانی.  ديانت بهائی آدمی



تکامل جوانب متعدّد انسانی را تأکيد می نمايد.  تمدّن بهائی بر اساس اعتدال و رشد موزون قوای نامحدود و 
 متنوع انسانی و اجتماعی استوار است.

 
ی را بصورت يک ی شد تمامی حقيقت تاريخاست.  اصولاً هر که مدعاسطورۀ خرد تام ذاتاً مخالف آزادی 

علم قطعی در اختيار دارد بخود حقّ خواهد داد که نظر خود را بديگران تحميل کند.  چنين شخصی هستی را 
در قالب مقولات کوته نظرانۀ سفيد و سياه می بيند و پيچيدگيهای واقعيتّ را مورد غفلت قرار می دهد.  آنچه 

کن شود و چنين قلع و قمعی هر قدر هم که سرکوبگر و  که مانع تحميل خرد تام او باشد بايد قاطعانه ريشه
عليرغم  ،بنظر خود ،گرائی افراطی مجاز و بحقّ خواهد بود چه که وی خردمخالف آزادی باشد از نظر 

هيتلر و "نژاد پرستی  " ديگران بخدمت واقعی آنان مشغول است.  مدافعان نظريۀ خرد تام ازکاذب "شعور
خويش مخالف آزادی  اليزم تاريخی" وی، همگی در نحوۀ گفتارن و "علم ماتريعلمی" او گرفته تا استالي

ميباشند.  در صحبتهای آنها کلماتی نظير شايد و نسبتاً و احتمالاً که حکايت از پيچيدگی واقعيتّ و محدوديتّ 
وص نظر می نمايد بندرت يافت می شود.  ايشان همواره به ابراز جملات و اخذ تصميماتی کلیّ در خص

انسانی در واقعيتّ محدودتر از آنستکه  ارهای اجتماعی و تاريخی می پردازند.  امّا شناسائیتماميتّ ساخت
و قضايای  سخناناينچنين قضايای کلیّ و عامّی را بتواند بنحوی عقلانی و علمی کشف بنمايد.  در نتيجه 

اميال و  بازتاباينان صرفاً  گفتار معتقدان افراطی اصالت عقل در واقع بهيچوجه علمی و عقلانی نيست. 
عواطف و آرزوها و تعصباّت و پيش داوريهای ايشان است.  امّا نظر بآنکه عقل گرائی افراطی جنبۀ غير 

می نمايد اسطورۀ خرد تام به تفکّری سرکوبگر، خطرناک و پنهان علمی و عاطفی کلیّ گوئيهای خود را 
عواطف لباس عقل بپوشد و با قاطعيتّ خود را بگونه ای نامشروط آنجا که مخالف آزادی مبدّل می شود.  

تحميل نمايد، فضائی برای آزادی و رشد و تکامل و دمکراسی نيست.  نکتۀ جالب اينستکه عقل گرائی 
افراطی و بنيادگرائی مذهبی هر دو در نفی خرد عامّۀ مردم مشترکند.  بنيادگرائی مذهبی از ضرورت تقليد 

می گويد و عقل گرائی افراطی از شعور کاذب اکثريتّ و لزوم تبعيتّ از حکومت حزب و اجتهاد سخن 
جاهليهّ که لباس  تعصبتوسط بو روشنفکران صحبت می کند.  در هر دو حال خرد  انپيشتاز و متخصص

 خرد را پوشيده است قربانی و معدوم می گردد.
 

د در شناخت روحانی در واقع طرحی است جامعۀ بهائی در خصوص موقف خر بردبار و جهانشمولفلسفۀ 
از جامعه ای مبتنی بر ارزشهای انسانی، آزادی، تکامل انسان و شکوفائی جوانب و قوای متعدد بشری.  

.  انديشۀ مارکس دارای دو جنبۀ داردناگفته نماند که چنين طرز فکری با تفکّر ديالکتيک و تاريخی تطابق 
ديالکتيک و پويا و پيچيدۀ تاريخ و انسان تأکيد نموده آدمی و  يژگیومتناقض است.  از يکطرف مارکس بر 

مارکس  انديشهجنبۀ ذهنيتّ وی را متأثر از شرايط و رشد زمانی، مکانی، طبقاتی و تاريخی او ميداند.  اين 
ديانت بهائی است.  امّا از طرف ديگر مارکس اسطورۀ خرد تام را نيز می پذيرد.  بر طبق  پذيرشمورد 

مارکس کليد درک قوانين آهنين تاريخ بتوسط علم ماترياليزم تاريخی بدست آمده است.  امر بهائی با اين  نظر
اسطوره موافقت نمی کند.  در حقيقت اين دو جنبه با يکديگر تناقض کامل دارند.  اگر خرد و ذهن خود 

يده را می تواند درک بنمايد تاريخی است و اگر مقولات ذهنی صرفاً جنبۀ محدودی از واقعيت پيچ پديداری
بناگاه  مارکسيزم مبتنی بر اصالت اقتصاد در آن صورت هر شناختی بالاجبار محدود و نسبی خواهد بود. 

شناخت مطلق تاريخ ه خويشتن را از صحنۀ تاريخ جدا نموده نقش خداوندی بخود ميگيرد و ادعّا ميکند که ب
الکتيک ذاتاً منافات دارد.  در واقع اسطورۀ خرد تام تظاهر نائل شده است.  اسطورۀ خرد تام با فلسفۀ دي

در مارکسيزم ضد مذهب است.  امر بهائی منطق ديالکتيک و خرد تاريخی را  مذهبی نوعی بنيادگرائی
 ورطۀ ضد انسانی اسطورۀ خرد تام سقوط نمی نمايد.ه تصديق ميکند و بهمين جهت ب

 
 دی با مدنيتّ روحانی.به اميد ترک تعصباّت و انطباق مدنيتّ ما



 
 
   
 

             
 
  


